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 چکیده
تیمیره و  ابمدیدگاه  افتراقو  اشتراکوجوه  ،توصیفی ای مقایسه  رو،به ایم پژوهش در 

  نسبت مکوشی همچنیم، می شود. بررسی میرابطه اسلات و ایمان در موضوا وهابیت 
. در ایرم یمتیمیه بسرنج در اندیشه وهابیت و ابمرا میان مراتر و اقسات اسلات و ایمان 

رابطه اسلات و ایمران اسرتخراج، تبیریم و بارۀ اوت و تشابه دیدگاه ایم دو درفرآیند، تف
گراه از نظرر لغروی و « ایمران»و « اسرلات»درباره تیمیه  تحلیر شده است. دیدگاه ابم

هم  یو گاه ،مراتر و اقساتِ آنها با وهابیت ناسازگارگاهی هم از حیث و  ،اصطلاحی
و البتره برداشرت  «ایمران»و  «اسرلات»عانی سازگارست، اما از خل  میان برخی از م

توان بره مثابره نقطره اشرتراک در ایرم دو  می «اسلات ظاهری و واقعی»خطا از مفهوت 
های تکفیرری و  ایم اشرتباه، زمینره تعامرر برا اندیشره التفات بهاندیشه یاد کرد که با 

 جویان فراهم خواهد شد. تحقی  بیشتر برای ح 
 .تیوهاب ه،یمیت ابم ن،مایاسلات، ا :ها کلیدواژه
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 مقدمه
کننده در جهان اسلات است که بررسی آن آثار  از مفاهیم مهم و تعییم« ایمان»و « اسلات»

توانرد  متعرددی در پری خواهرد داشرت. چگرونگی درک معنرا و مفهروت ایرم دو واژه می
ن و ... مسلمانا ،ها، مسلمان و کافر خواندن آنها، شیوه تعامر با مؤمنان بندی انسان درجه

شرود و حفرظ آبرروی مرؤمم از  تا جایی که جان و مال مسلمان محترت می ،را تعییم کند
نکرات « ایمان»و « اسلات»هایی در تعریف  رود. از سویی، وجود شباهت کعبه فراتر می

کشرد و در  در خود دارد که رابطه منطقی و نسبت بیم اسلات و ایمران را پریش می مهمی
است، اما به دلیر وجود مراتر و  می از آن سخم به میان آمده های اسلا مذاهر و جریان

پرژوهش وارد شرده عرصره جدیدی در ایم باره به های  دیدگاهدرجات در اسلات و ایمان 
 است.

واقعری اسلات تیمیه و وهابیت با وجود مراتر و درجاتی همچون اسلات ظاهری و  ابم
های منطقری جدیردی بریم  کره نسربت انرد پیش کشیدهیا ایمان مقبول و منجی نکاتی را 

مسرلمان چنریم  متفکررانها دیگرر  اسلات و ایمان برقرار کرده اسرت و در برخری نمونره
جردا کررده  «ایمران»را از  «اسرلات» ،تیمیه در برخی عبرارات دیدگاهی ندارند؛ مثلاب ابم

هابیران . در میران وس169: 1422تیمیره،   ابم دانرد است و آن را با بیان شهادتیم محقر  می
و  ،«ایمران»را مسراوی برا  «اسلات»شدن، علاوه بر گفتم شهادتیم،  برخی برای مسلمان
را غیرر  «ایمان»عثیمیم  بما. اما س1/12: 1414شیگ،   آلپندارند  ا، می عمر را جزء حقیقی

. حال نقطه ابهرات ایرم س2/396: 1426عثیمیم،  ابم کند  تودی  قلبی معنا می ،«اسلات»از 
اسرت و در برخری اخرص.  «ایمران»اعم از  «اسلات»برخی مراتر یادشده  است که در

شان عموت و خوروض مرم  هایی رابطه مساوی و در نمونه «اسلات»با  «ایمان» هم یگاه
تیمیه و وهابیت باید بررسی شود تا میزان  وجه است. ایم سه نسبت منطقی در دیدگاه ابم
تیمیه با وهابیت در ایم باره آشکار گرردد.  شباهت، تفاوت، فاصله یا همسانی اندیشه ابم

تیمیه بازخوانی خواهد شد. از سوی  ترتیر بخشی از جوانر انتساب وهابیت به ابم یمدب
انگاری صرورت  یکسان «ایمان»و  «اسلات»دیگر، چنانچه ایم تمایزات روشم نشود بیم 

 دربر آن، عمرر  شود. علاوه به مفهوت حقیقی و حد اعلایش معنا می «اسلات»گیرد و  می
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گردد که در ایم صرورت کسری کره برخری اعمرال  داخر می «ایمان»و  «اسلات»مفهوت 
شرعی را ترک کند کافر دانسته خواهد شد. به هر روی، تبییم ایم مسئله موجرر کشرف 

ایم پرسش شود. اکنون  تیمیه و وهابیت می تر عقاید بنیادیم ابم تمایزات و شناخت عمی 
در  ،«ایمران»و  «اسرلات»تیمیه و وهابیرت نسربت منطقری بریم  ابم در دیدگاه :است که

چگونره  ،کنرد را تعیریم می «کفرر»برا  «ایمران»و  «اسلات»مراتر و اقسامی که مرز بیم 
 است؟

در  هستیم؛توصیفی  ای در پژوهش حاضر به دنبال پاسگ به ایم مسئله با رو، مقایسه
و در ادامره  ،س اقسرات آنهرا را بررسریشناسری، و سرپ را مفهوت «ایمان»و  «اسلات»آغاز 

و  «ایمان»، «اسلات». در نهایت، آن مراتر و اقسات را که مرز بیم کنیم میبیان مراتبش را 
تیمیره و  کره ابم را« ایمران»و  «اسرلات»رابطه منطقی بیم  کرده،هستند مشخص  «کفر»

نسربت  یمکوش می سپس. دهیم نشان میاند  مطرح کرده ،مستقیم یا غیرمستقیم ،وهابیت
، از منظرر دو را منطقی بیم اسلات و ایمان در مواضع حد فاصرر ایرم دو مقولره برا کفرر

تیمیه  وهابیت با ابمدیدگاه و میزان سازگاری  کنیم تمایزاتشان را معلوترده، دیدگاه تبییم ک
 .یممشخص کنآنها از هم را در ایم مسئله یا فاصله 

شناسری  نسبت»ن، مقرالاتی منتشرر شرده اسرت: در ایم زمینه یا نزدیا به آتر،  پیش
بررای اولریم گرچره  ،علی بهرامی اثر حمزه« تیمیه ایمان با مفاهیم همنشیم در دیدگاه ابم

، کراود مریرابطره اسرلات و ایمران راجرع بره در مقایسه با وهابیت را تیمیه  بار دیدگاه ابم
از دیردگاه « ایمران»و « اسرلات»بررسری تطبیقری مفهروت »نیست.  ای مقایسهتفویلی و 

بره رابطره اسرلات و ایمران هرم نرژاد  نوشته حمیدرضا غلامی« وهابیت و عالمان فریقیم
نوشرته رضرا « بررسی رابطه اسلات و ایمان از منظرر دیوبندیره و سرلفیه»نپرداخته است. 

. از توجهی نکرده اسرتتیمیه و وهابیت  به رابطه اسلات و ایمان از منظر ابمنیز احمدزاده 
رو، تمایز نوشرتار و دقرت در چیردمانِ سراختارِ مقالره   ، ویژگی اصلی نوشته پیش رفی

برا یکردیگر رابطره  «ایمران»و  «اسلات»صورت که با مقایسه مراتر و اقسات  است؛ بدیم
شود که ایم ویژگری  میتیمیه و وهابیت مشخص  منطقی بیم ایم دو مفهوت در دیدگاه ابم

 در آثار فوق وجود ندارد.
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 «اسلام» شناسی مفهوم
را همران  «اسرلات» ،بره نقرر از اهرر لغرت ،ه.ق.س 728 متوفرای تیمیه  بما :لغوی معنای

 هررم. از برریم وهابیرران س207: 1416تیمیرره،   ابمدانررد  می« استسررلات»و « شرردن تسلیم»
 س4/91: 1413ثیمیم، ع ابم  «نهادن گردن»و « انقیاد»اسلات را  ه.ق.س 1421 متوفای عثیمیم  بما

الشنقیطی،   سه.ق. 1293 متوفای و شنقیطی س 104: ب تا  فوزان، بیاد کرده است و فوزان قلمد
ا اعرت و »و البتره « کررنش و قلرت بررای او»و « شدن برای خردا تسلیم» هم س51تا:  بی

قریر بره  همس 45/11تا:  جبریم، بی بم ا .سه.ق 1430 متوفای جبریم  بمااند.  معنا کرده« اقعان
 را آورده است.همیم متامیم 

همان دیمِ پیامبر خراتم  ضس اسرت  «اسلات» ،تیمیه به باور ابم :اصطلاحی معنای
اند. حتررت ابرراهیم  اس و حتررت اسرماعیر  اس بعرد از  که همه انبیا در پی آن بوده

گوید:  . موسی  اس نیز میس127 بقرره:  ا را مسلمان کنده ساختم کعبه از خدا خواستند آن
ْ  كُنْتُمْ » ِِ  َْ ْ  كُنْتُمْ مُسْلِمِي ِِ لُوا  هِ فَعَلَيْهِ تَوَكََّ مرگِ در حرال  ،یوسف نبی .س84 یونس:  «آمَنْتُمْ بِاللََّ

تیمیره و  در جرای دیگرر، ابم .س635-7/623: 1426تیمیه،   ابم 1خواهد اسلات را از خدا می
اعمرال  دادن انجرات»را بره معنرای  «اسرلات» ه.ق.س 1206 متوفرای عبردالوهاب  محمد بم 

یمَرانو فِر  »معرفی، و به روایت ...«  ظاهری مانند شهادتیم، نماز و سْلَاتو عَلَانِیَرة  وَ اَلْإِ اَلْإِ
. بنرابرایم، اسرلات س57: ب تا عبدالوهاب، بی بما؛ 16: 1416تیمیه،   ابماند  استناد کرده« اَلْقَلْرِ 

عثیمریم هرم  بما. س207: 1416تیمیره،   ابمدهرد  علنی است و در جوارح خود را نشران می
 .س1/48: 1413عثیمیم،  ابم است   تعریف کرده« اعمال ظاهری»را به معنای  «اسلات»

 و نقد  بررسی

شردن الترزات عملری لازت  تیمیه و وهابیت آن است که برای مسلمان لازمه ایم سخنان ابم
 .سه.ق 241 متوفرای حنبرر   برم مانند احمرد متفکرانیسنت   است. حال آنکه در بیم اهر

، فخرر رازی س377: 1406ماتریردی،   .سه.ق 333 متوفرای ، ماتریدی س1/110: 1416احمدی،  
دحلان،   .سه.ق 1304 متوفای ، احمد زینی دحلان س147تا:  فخر رازی، بی  .سه.ق 606 متوفای 

ه صرفاب اقرار بر س1/142: 1426کشمیری،   .سه.ق 1352 متوفای کشمیری  ، و انورشاه س39تا:  بی
 دانند. شهادتیم را برای تحق  اسلات و صیانت از جان و مال چنیم شخوی کافی می



 

 

و ا
لام 

اس
طه 

راب
ی

مان
رس

 بر
:

 ی
یمقا

ید یا سه
گاه

د
 

بن
ا

 هیمیت 
هاب

و و
ی

 ت

117 

 تیمیه و وهابیت مراتب دين اسلام در ديدگاه ابن

عبردالوهاب،  بما عبردالوهاب   بم تر محمد و به  ور مفور س30: 1422تیمیه،   ابمتیمیه  ابم
ترا:  داطمة للبحوث العلمیرة والإفتراء، بی اللجنة الو همچنیم هیئت داطمی افتاء  س9-7: الف تا بی

 2س1/36تا:  ، بینیشابوری مراتبی را  ب  حدیث جبرطیر  ه.ق.س 1389 متوفای شیگ   و آل س1/83
اند؛ مرتبه اول، اسلات است که پن  رکم دارد: شهادتیم، نمراز،  برای دیم اسلات قکر کرده

ندی شاخه دارد و بالاترینش قول زکات، روزه و ح . مرتبه دوت، ایمان است که هفتاد و ا
ترینش برداشتم مانعی از پیشِ راه مردت اسرت. ارکران ایمران هرم  و پاییم« لا اله الا اله»

و قتا و  ،خیر و شر ،روز قیامت ،رسر و کتر ،ملاطکه ،ایمان به خدا»شش فقره است: 
 در نهایت، مرتبه سوت، احسان است که از مجال ایم مقاله خارج است.«. قدر

 مرتبه اول: اسلام 
های آسمانی و پیرامبرانش را  داند که خداوند کتاب تیمیه حرانی اسلات را دیم خدا می ابم

تیمیره،   ابماصرر و رأس اسرلات اسرت  هرمشهادتیم  ، ب  آن فرستاده است. از نظر وی
و در  ،را انقیراد ظراهری «اسرلات» 3سوره حجرات 14. فوزان با استناد به آیه س169: 1422

را  «اسرلات» ه.ق.س 1420 متوفای باز  بما. س1/104: ج تا فوزان، بی  نهاده است  «ایمان»ابر مق
دانست و مراتر برتر را، که ایمان و احسان باشد، داخر در ایم  شامر اعمال ظاهری می

عمر به مفاد  ،مرتبه قرار داده است. وی رکم اول را سبر ورود در دایره مسلمانان دانسته
 .س63 -58: 1418باز،  بما داند  را لازت می«  اللهلا اله الا»

 مرتبه دوم: ایمان
ایمان در ایم مرحله قلبی است و با استناد به آیاتی که در آنها ایمران و  ،تیمیه از منظر ابم

: 1422تیمیه،   ابماند معتقدست ایمان چیزی غیر از عمر است  عمر صالح جدا قکر شده
معرفی کرده و ایم سرخم را « قول و عمر»آثار، ایمان را  . اما اینکه وی در بعتیس182

معنرای  اب صرراحت  یا اینکره در جرای دیگرر س7/672: 1426 همو، کند  به سلف منتسر می
: ان همرد دانر مریتودیِ  قلر، قولِ به لسان و عمر به جوارح را نزد اهر علم بلاخلاف 

 4.س7/637: 1426؛ همو، 183: 1422، همو ناظر به مراتر برتر و کمالِ ایمان است  س7/388
ایم دو رکم در عیم حال » نویسد: عثیمیم هم قیر رکم اول و دوت می بمادر بیم وهابیت 
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شدن ایرم دو  برا هرمس مبتنری  ها بر محق  چراکه عبادت اند اما یکی هستند؛ که دو قسم
انی و عمرر را شامر اعتقاد قلبی، گفتار زبر «ایمان»وی  5.س70: 1424عثیمیم،  ابم « است

 6.س79 همان:  جوارحی دانسته است

 و نقد بررسی

 «اسرلات»یابد، ولی اینکه فوزان  دیم اسلات با صرفِ شهادتیم تحق  می ،تیمیه از نظر ابم
اند و شهادتیمِ بدون عمرر  لحا  کرده« اعمال ظاهری»باز آن را  و بم« انقیاد ظاهری»را 

دخیرر  هرمای تحق  دیم اسلات اعمال ظراهری دهد که بر اند نشان می فایده دانسته را بی
عثیمریم تحقر  اسرلات را مبتنری برر  بماتیمیره اسرت. امرا  برخلاف نظرر ابم است و ایم

پندارد؛ نره اینکره در اصرر اسرلات  شهادتیم و امتثال عملی از آن را مقتتی شهادتیم می
همران نظرر  قر فتیمیه نزدیا است. بنابرایم،  دخیر باشد. پس، دیدگاه وی بیشتر به ابم

رو بایرد  رسرد. از ایرم تر به نظر می تیمیه، که ایمان چیزی غیر از عمر است، صحیح ابم
روایاتی را که در آنها عمر در تعریف  7س1/129: 1426 کشمیری، همچون شارحان حدیث 

 ، به مراتر برتر ایمان و سبر رشد آن تفسیر کرد، نه اصر ایمان.است آمده «ایمان»

 تیمیه و وهابیت ر ديدگاه ابناقسام اسلام د

یعی در دیدگاه وهابیت اسلات، به اعتباری، به دو نوا تکوینی و تشریعی  ؛تکوینی و تشر
، س3/417ترا:   اللجنة الداطمة للبحروث العلمیرة والإفتراء، بیهیئت داطمی افتاء  8شود. تقسیم می

نیرز همریم تقسریم را برا س 6/57: 1413عثیمیم،  ابم عثیمیم  بماو س 94: 1425باز،  بما باز  بما
ها و  در آسرمانکره  شود مه چیزهایی میاند که قسم اول شامر ه اندکی تفاوت نقر کرده

یرا گنهکرار. در ایرم باشرد نیرا خواه خواه مؤمم باشد و خواه کافر،  ،زمیم موجودست
اسرلات تشرریعی بره  9بر خردا وجرود نردارد.اقماسلات امکان سرکشی و تکبر احدی در 

که  اعت  ،رای احکات شرعی خداوند تعریف شده و به پیامبران و پیروان نیکشانتسلیم ب
 شود.  اند، ا لاق می و بندگی خدا را به پا داشته

کننرد کره  تیمیه، تمات انبیا از اسرلات دینری پیرروی می اما از نظر ابم ؛دینی و شرعی
سروره  13در آیره کره  چنران ،س27/149: 1426تیمیره،   ابمهمان عبادت خدای یگانه است 

س 6/92: 1413عثیمریم،  ابرم عثیمیم  بمااست. اما اسلات شرعی در نگاه   قکر شده 10شوری
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آن است که خداوند برای هر نبی، به تناسر اوضراا و احروال خاصری کره در رسرالتش 
  11دهد. دارد، منه  و شریعتی قرار می

اسلات خراض »سد: نوی تیمیه در بیان تقسیمی دیگر می از  رفی، ابم ؛خاص و عام
آن است که خداوند به واسطه آن حترت محمرد  ضس را مبعروث کررده و ویرژه امرت 

آیرد منظرور همریم اسرت و از  مطل  می ،«اسلات»پیامبر اسلات است و هنگامی که لفظ 
: 1426تیمیره،   ابم« دشرو های انبیای الاهی اسرتفاده مری عات برای تمات شریعت «اسلات»
 . س3/94

اسلات خاض را دارای مرتبه ظراهری و برا نی تیمیه  ابم ؛ی )باطنی(ظاهری و واقع
وزان، فر . البته فروزان س7/636: 1426؛ همو، 181و  180و  170-169: 1422تیمیه،   ابمداند  می
اند، اما  هم ایم تقسیم را قکر کرده س49و  1/47: 1413عثیمیم،  ابم عثیمیم  بماو  س15 :ب تا بی

تیمیه بر مؤمم و مناف  بار شده و احکرات دنیروی اسرلات برر  ه ابماسلات ظاهری در دیدگا
د. ولی آن کس را که اسلات واقعی و با نی ندارد شو اسلات ظاهری جاری می همسلمان ب

. هیئرت داطمری افتراء نیرز پرداخرت س9/211: 1411تیمیه،   ابمداند  نویر می در آخرت بی
 اللجنة الداطمة اسلات ظاهری داشته باشد  داند که حداقر زکات را فق  برای کسی جایز می

و ایم یعنی اجرا و امتثال احکات خداوند برای شخوی  س10/9تا:  للبحوث العلمیة والإفتاء، بی
کند. فتاوای ایشان مبنی برر تفراوت اسرلات ظراهری و  که اسلات ظاهری دارد کفایت می

در زمانی است که ظاهر و دهد که رسیدن به اسلات واقعی منحور  واقعی ایم را نشان می
 فروزان، . فروزان س26/305 همران: با م شخص با دستورهای خدا و رسولش مواف  باشد 

هم اسلات ظاهری را موجر حفظ جران و مرال و اجررای احکرات اسرلامی  س133: 1423
 س22: تا الف بیعثیمیم،  ابم عثیمیم قریر به همیم متمون را آورده  بماداند. همچنیم،  می

 .س4/92 همان: رو به اعتقاد، مناف  ظاهراب مسلمان و با ناب کافرست   یمو از ا

 بررسی

کردن برخی اقسات با یکدیگر بره موضروا ایرم   توان با همسان می ذشتآنچه گبا توجه به 
و اسلات خاض با اسلات شریعتی  ،تر شد. بنابرایم، اسلات عات با اسلات دینی مقاله نزدیا

رازنرد. امرا نقطره ت و در مقابر، اسلات واقعی و حقیقی هرم و ظاهری در یا ردیف است
تیمیره و  ثقر بحثی که گذشت در اسلات ظاهری و واقعری قررار دارد و بیران شرد کره ابم
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 وهابیت در تعریف اسلات ظاهری و واقعی تفاوت چندانی ندارند.

 «ايمان»شناسی  مفهوم
است، نره صررفاب « اقرار»ای در لغت به معن «ایمان»تیمیه معتقدست  ابم ؛مفهوم لغوی

 ،عثیمریم بما. از نظرر س7/638: 1426تیمیه،   ابموجود دارد  همتودی  که ضمم آن انقیاد 
و به معنای س 4/125 ب: تا عثیمیم، بی ابم شود  در لغت اعمال ظاهری را شامر نمی «ایمان»

بار و اقعان بره اقرار ناشی از تودی  است. از  رفی، ایم اقرار و اعتراف مستلزت قبول اخ
توردی  »را در لغرت صررفاب  «ایمان»شیگ  علاوه، آل به. س8/41 :1413 همو، احکات است 

 .س2/44: 1414شیگ،   آلداند  می« جازت
را ترکیبی از گفتار و عمر  «ایمان»تیمیه گاه  ابم ؛معنای شرعی )اصطلاحی( ایمان

ی و عمرر برا اعترا و جروارح و گاه تودی  قلبی، گفترار زبران س7/627: 1426تیمیه،   ابم
و عمرر را لازمره آن  ،و در جای دیگر اصرر ایمران را در قلرر س204تا:   همو، بیداند  می

عبدالوهاب اجماا سلف را در ایم   بم محمد . اماس150و  149: 1416 همو، ند ک میلحا  
 .س51: ب ترا عبردالوهاب، بی بما داند که محر ایمان هم در قلر است و هم در جروارح  می

سرنت   نیز معتقدند اهر س1/12 ج: تا  فوزان، بیو فوزان  س1/48: 1413عثیمیم،  ابم  عثیمیم بما
اند. اما هیئرت داطمری  ایمان را اقرار به قلر، نط  به زبان و عمر به جوارح تعریف کرده

  اللجنرةکنند که عمر جزء ایمان تلقری شرود  هایی را نقر می تیمیه فق  نمونه افتاء از ابم
باز هم ایمران را بره قرول، اعتقراد و عمرر  . بمس2/128تا:  الداطمة للبحوث العلمیة والإفتاء، بی

کره بره وسریله دانرد  میعثیمیم آن را تودیقی  و بم س1/39 :ج تا باز، بی بما کند  تعریف می
نرد ک میمعرفی و آن را دربردارنده اعمال صالح برخاسته از قلر است قلر حاصر شده 

وی معتقدست ایمان شرعی مجمروا قرول و  ،. در جای دیگرس2/396: 1426یم، عثیم ابم 
شریگ،    آلشریگ   و آل س277: 1422 فروزان، فروزان  .س1/450: 1427 عثیمریم، ابرم عمر است 

شیگ توریح دارد که عمر جزء حقیقری   نیز همیم نظر را دارند و صالح آل س2/44: 1414
 .س1/12: 1414شیگ،    آلایمان است 

 نقد و ررسی ب

اگر عمر جزء حقیقی ایمان باشرد فاعررِ  «ایمان»رسد در تعریف اصطلاحی  به نظر می
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داند نره کرافر  باز فاس  می گناهان کبیره باید کافر شود، در حالی که چنیم شخوی را بم
را . بنابرایم، اگر عمر را داخر در ایمان تلقی کنیم و فاعرِ گناه کبیره س19: الف تا باز، بی بما 

دانند صرفاب دعوای  نمیکافر ندانیم نزاعمان با کسانی که عمر را داخر در حقیقت ایمان 
 12. ایرم براورس315ترا:  بیالعرز،  ابری  ابرم .سه.ق 1420العرز، متوفرای  ابی  ابملفظی خواهد بود 

، س332: 1406 ماتریردی، مخالف عقیده بزرگان اهرر سرنت ماننرد ابومنورور ماتریردی 
 631 متوفرای الدیم آمردی  ، سیفس4/376: 1407زمخشری،   .سه.ق 538  متوفایزمخشری 

و تفترازانی  س16/348: 1962قر بری،   .سه.ق 671 متوفرای ، قر بی س5/9: 1423آمدی،   .سه.ق
 .سه.ق 816 متوفرای است. از  رفی، جرجرانی  س2/264: 1401تفترازانی،   .سه.ق 792 متوفای 

« ایمان»نیز  س4/193: 1416سیو ی،   .سه.ق 911توفای  مسیو ی  و س3/540: 1997جرجانی،  
 اند. به تودی  قلبی تعریف کردهصرفاب را 

 تیمیه و وهابیت مراتب ايمان از ديدگاه ابن

ترک برخی از تیمیه،  ابمو وهابیت مراتبی دارد که به تعبیر  تیمیه در آثار ابم« ایمان»مقوله 
 از: اند . آن مراحر عبارتشود رفتم هر مرتبه می  اعمال موجر از بیم

 ایمان اسمی: واجب و حداقلی
و « اسرمی»تیمیه در ایم باره متفاوت است. او در جایی ایمران را بره دو قسرم  تعابیر ابم

ایمان »تقسیم کرده و رابطهٔ ایم دو را عموت و خووض مطل  دانسته است؛ یعنی « قلبی»
« ایمران اسرمی»و تودی . اما مانند محبت  ،ایمانی است که فق  در قلر است« قلبی

. وی گاهی در س96: 1422تیمیه،   ابمشود  شامر امور قلبی و اعمال ظاهری و خارجی می
 همران: کنرد  مرتبهٔ اول اصر ایمان را قلبی و اعمال را در مرتبره کمرال ایمران معرفری می

اعمرال  تودی  قلبی و اقرار لسانی است، ولی تمرات ،. بنابرایم، کمتریم حدِ ایمانس183
اصرر ایمران را  ،. او در تعبیرریس7/198: 1426 همرو، توان تررک کررد  ظاهری را هم نمی

 ،. امرا در میران وهابیرانس7/428 همان: داند که انکار و جحدی در قلر نباشد  زمانی می
گوید ترک اعمالی مانند نماز  و می ندک میگانه ا لاق  را به همه اعمال پن  «ایمان»باز  بم

دادن اموری مثر سجده و نذر برای غیرخدا یا سرر و تروهیم بره خردا و رسرول  یا انجات
علاوه، ترک اعمالی مانند زکات، ح  و ... موجر نقص در ایمران  شود. به سبر کفر می
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و  12/30: 1413عثیمیم،  ابم عثیمیم  بما. از نظر س17/20: ب تا باز، بی بما  خواهد شد، نه کفر
شرود و  نیز ترک نمراز موجرر کفرر می ه.ق.س 1389 متوفای یگ ش  عبداللطیف آل بماو  س43

 .س1/245: 1399شیگ،   آلبرد  ایمانِ واجر را به  ور کلی از بیم می

 ایمان ناقص
گاه شخص اعمال ظاهری را ناقص انجات دهرد حکایرت از نقرص  هر ،تیمیه در نگاه ابم
. اما از س7/582: 1416تیمیه،   ابمرود  ا، دارد، ولی ایم ایمان کاملاب از بیم نمی ایمان قلبی

و اگر کسی  آن است برخی اعمال به مثابه اصرِ ایمان و برخی مکمر ،باز و فوزان نظر بم
: 1423؛ فروزان، 1/58: ج ترا براز، بی بما الایمران اسرت  آنهرا را تررک کنرد گناهکرار و ناقص

شرود و در  سران کرافر میاگر اعتقاد قلبی از بیم برود، ان ،عثیمیم هم بمابه باور . س2/130
برا آن مطابقرت پیردا نکنرد، چنانچره  عمررحالتی که باور قلبی وجود داشته باشرد امرا 

سرت؛ امرا روی کاف 13شود، کرد که ترک آن عمر سبر کفر می نووض بر ایم دلالت می
و  402: 1426عثیمریم،  ابرم  در غیر ایم صورت وی کافر نیست، ولی ایمانش ناقص است

 .س403

 یایمان منج
: 1426تیمیره،   ابمداند که توأت با تقوای الاهی باشد  را ایمانی می« ایمان منجی»تیمیه  ابم
. وی معتقدست در ایمان منجی حتماب باید قول قلر و عمرر قلرر نیرز دخیرر س22/447

را به قول  «ایمان»رو سلف  باشد که در جسد و اعتای بدن هم خود را نشان دهد. از ایم
باز ایمانی را کره همرراه  . در بیم وهابیان، بمس1/247: 1424 همو، اند  و عمر ا لاق کرده

 7/337: د تا باز، بی بما داند  بخش از عذاب روز قیامت می با جهاد در راه خدا باشد نجات
ایمان منجی به محرض ورود بره اسرلات و برا تحقر  اعمرال  ،شیگ  . اما از نظر آلس338و 

 .س32 تا: شیگ، بی  آلپذیرد  صورت می

 نقدبررسی و 

امرا تیمیره کراملاب روشرم اسرت،  برا ابم ،شریگ  براز و آل ماننرد بم ،تفاوت برخی وهابیان
تیمیره  نظرر، بره ابم لذاو  14داند عثیمیم عمر را فق  در تحقِ  کمالِ ایمان لازت می بما

در باز نظرر داده باشرد. البتره  عثیمیم درباره ترک نماز مانند بم بماترست؛ هرچند  نزدیا
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شرود. در  تیمیه و وهابیرت انکرار  جحردس واجبرات موجرر اسرقاط ایمران می نظر ابم
تیمیه معتقد است ایمان ظاهری آن است کره احکرات اسرلامی برا آن  تقسیمی دیگر، ابم

تیمیره،   ابمجاری شود و الزاماب به ایم معنا نیست که صاحبش در با م ایمان داشته باشد 
داند که شرهادتیم را  ایمان را فق  برای کسی ثابت می ،تاء. هیئت داطمی افس7/210: 1416

از روی خلوض قلبی بیان کند و اگر واقعاب چنیم نباشد باید با وی معامله مسلمان شرود؛ 
ترا:   اللجنة الداطمة للبحوث العلمیة والإفتراء، بیچراکه فق  خداوند متولی اسرار درونی است 

تیمیه در ایمان ظاهری و منجی یکسان است، امرا در  . بنابرایم، نگاه وهابیت و ابمس1/98
 ایمان واجر خیر.

 تیمیه و وهابیت رابطه اسلام و ايمان در ديدگاه ابن
برا  «ایمان»و  «اسلات»برای تحلیر بهتر رابطه اسلات و ایمان باید تعاریفی که حد و مرز 

 سنجی شود: در آنها معلوت است با یکدیگر نسبت «کفر»

 اسلام و مراتب ايمان رابطه مراتب. 1

و از نظرر مورداق  افرراد مرؤممس اخرص از  ،اعرم ،را از نظرر مفهروت «ایمان»تیمیه  ابم
نویسرد اگرر کسری در ایرم  وی می 15.س239و  15و  11: 1416تیمیره،   ابمداند  می «اسلات»

شرود و  مرحله از دیم اسلات باور به شهادتیم از قلبش برخیزد ایمان در قلبش داخرر می
. گویرا از س1/201: 1432 ، همرو دارد در ظاهر اسلات فق صرفاب بر زبانش جاری شود اگر 

نظر وی رابطه اسلات، که مرحله اول دیم است، با ایمان واجر همان عموت و خوروض 
را مرلازت یکردیگر تلقری  «ایمان»و  «اسلات» ،مطل  است. از  رفی، هیئت داطمی افتاء

عثیمریم هرم ادعرا  بما. س11و  2/10ترا:  العلمیة والإفتراء، بی اللجنة الداطمة للبحوث  است کرده
امرا کمرال ایمران محقر   ،س14 حجررات:  کند که اصرِ ایمان همراه اعراب وجود دارد می

: 1421عثیمریم،  ابرم است؛ بنابرایم، رابطه ایمان مقبول با اسلات همان تساوی است   نشده
: الرف ترا  فروزان، بیو فوزان  س254: 1416تیمیه،  بم اتیمیه  . اما با توجه به عبارات ابمس3/127

 عمروت و رابطره ایمران نراقص و ایمران همران ،در باب مرتبه اسلات و ایمان نراقص س131
وجه است. به بیان دیگر، در موادی  ایم دو مفهروت نقطره اشرتراک همران  خووض مم

و خرواه  خرواه صررفاب اصرر ایمران همرراهش باشرد ،الایمان است مسلمان مؤمم ناقص
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مؤمم با ایمان کامرر در یا سو ایمانش در اثر اعمال سوء ناقص باشد. نقاط افتراق نیز 
مسلمان مناف  یا مسلمانی که شهادتیم را گفتره و بردون توردی  در سوی دیگر و است 

 قلبی از دنیا رفته است.

 . رابطه اقسام اسلام و اقسام ايمان2

احکات ظاهری و محدود به دنیا دانسرته اسرت و تیمیه ایمان ظاهری را همان عمر به  ابم
رو معتقدسرت  ؛ از ایرمس112ترا:  تیمیره، بی  ابمداند  برای آخرت ایمان با نی را کارآمد می

و احکات ظاهری  س7/214و  1/170: 1416 ، هموظاهری همان اسلات  ظاهریس است  ایمان
ابطه ایمان ظراهری و اسرلات ؛ اما رس220و  219تا:   همو، بینقطه اشتراک است  ،در هر دو

. وی در جرای دیگرر اسرلات س7/476: 1416 همرو، دانرد  واقعی را عات و خاض مطل  می
و آن را از حیث موداق اعم از ایمان معرفی  داند یای از اسلات شریعتی م ظاهری را رتبه

ری یمان ظراها ،. از  رفی، در نگاه هیئت داطمی افتاء عربستانس181: 1422 همو، کند  می
شود که ایمانش از روی خلروض  فق  برای کسی ثابت می با اسلات رابطه تساوی ندارد و

؛ س1/91ترا:   اللجنة الداطمة للبحوث العلمیة والإفتاء، بیباشد باشد، ولی در دنیا ظاهراب مسلمان 
س اخص از اسلات در نظر می عثیمریم  بما گیرد. بنابرایم، وهابیت ایمان ظاهری را  موداقاب

معتقدست نباید با م شخص را کنکا، کنیم؛ زیرا چنیم شخوی ایمانش ظراهری هم 
: 1413عثیمریم،  ابرم  اسرت  و نهایتاب مناف  است و پیامبر عقاب ایم شخص را، ترک کررده

 اسلات ظاهری با ایمان ظاهری مساوی است. ،پس، در نگاه وی 16.س7/241

 ها ها و افتراق . اشتراک3

و دو منهج در رابطه ایمان 
 اسلام

رابطه اسلام ظاهری و ایمان 
 ظاهری

 )اقسام اسلام و ایمان(

رابطه اسلام )مرتبه اول( با 
 ایمان واجب

 )مراتب اسلام و ایمان(
 اسلات عات و ایمان خاض تساوی تیمیه ابم

 وهابیت
 عثیمیم: تساوی بما

هیئت داطمی افتاء: اسلات اعم از 
 ایمان

 عثیمیم: تساوی بما



 

 

و ا
لام 

اس
طه 

راب
ی

مان
رس

 بر
:

 ی
یمقا

ید یا سه
گاه

د
 

بن
ا

 هیمیت 
هاب

و و
ی

 ت

125 

 «ايمان»و « اسلام»در همراهی و جدايی  . نسبت منطقی4

تیمیه و وهابیت در مقات بیان افترراق  در آثار ابم «ایمان»و  «اسلات»بیشتریم اشاره درباره 
در معیرت  «ایمران» وقتریتیمیره معتقدسرت  یا اقتران ایم دو واژه با یکدیگر اسرت. ابم

مراز و ... اسرت و همان اعمال ظراهری ماننرد شرهادتیم، ن «اسلات»قکر شود  «اسلات»
: 1416تیمیره،   ابمهم اعتقاد قلبی به خداوند متعال، ملاطکه، کتر آسمانی و ...  «ایمان»

در هنگرات جردایی ایرم دو  «ایمران»و  «اسلات»وی، در جای دیگر، به تلازت بیم  17.س15
 «ایمان»و  ،«ایمان»در  «اسلات»د در ایم صورت گوی و می کند اشاره میواژه با یکدیگر 

 داخر است و هر دو واژه تمات اعمال ظاهری و با نی را شامر خواهند شرد «اسلات»ر د
را مستقر  «اسلات»و  «ایمان»اگر  ،باز از نگاه بم ،در بیم وهابیان 18.س2/473: 1420 همو، 

: ج ترا براز، بی بما  شرود شان تساوی است و هر یا شامر دیگری می گیریم رابطهبدر نظر 
 دانرد می «ایمران»تنها قکر شرود، آن را شرامر  «اسلات»وقتی  همم عثیمی بما 19.س4/197
با هم  «اسلات»و  «ایمان»که اگر است وی توریح کرده  20.س10/1071: 1413عثیمریم،  بم ا

 21.س1/33: 1424 همرو،  بیایند ایمان به قلر و اسلات به اعتای بدن تعل  پیدا خواهد کرد
ه بیایرد شرامر همره مسراطر دیرم اسرلات از گراه جداگانر ایمان هر هم،از نظر شنقیطی 

 22.س252و  3/250: 1426 الشنقیطی،  اعتقادات و اعمال است

 نتیجه 
« ایمران»و  «اسرلات»از رابطره  وضوح مشهودست که منشأ خطا در برداشت وهابیرت به

در ایم است کره معنرای اسرلات ظراهری و  ،تیمیه از آثار ابمعتاب عثیمیمس و ب بما غیر از 
ا یکدیگر خل  شده و آثار ایمان را که باید در آخرت بار شود به ایم دنیا و احکات ایمان ب

هرچند در عمر مهمی مانند نماز باشد. اما درباره نسبت میران  ،دهند اسلامی تسری می
 «اسرلات»دارد و  «اسلات»ای برتر از  اجمالاب رتبه« ایمان»باید گفت  «اسلات»و  «ایمان»

سرت کره آثرار دنیروی را برار ه همم خداست، مرتبه تسلیم ظاهری علاوه بر آنکه نات دی
هایی  ایم پرژوهش محردودیت گرچهی در پی دارد ایمان است. وخراکند و آنچه آثار  می

مرا ا دارد در برخی مراتر و اقسامش «ایمان»و  «اسلات»رابطه به ن شدن همچون توریح
 «اسلات»رادشان از تعابیر مختلف تیمیه و وهابیت باید پاسگ دهند که م ابمدهد  نشان می
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اسرلات »گیرند، دقیقاب کردات اسرت. اگرر مرادشران  ، که به یا معنا در نظر می«ایمان»و 
بره اعمرال ظراهری تعبیرر  «اسلات»نباید از  «ایمان»باشد در صورت اقتران با  «ظاهری

نرا برا مع تروان آن را هم در صرورت جردایی می ،باشرد «اسلات واقعی»شود، اما اگر مراد 
اما در صورت اقتران نباید چنیم عمر کرد. در نهایت، قکر ایرم  ،در نظر گرفت «ایمان»

تواند  تری دارند که خود می عثیمیم در ایم باره آرای نرت بماتیمیه و  نکته لازت است که ابم
ها و تعامر فراهم آورد و بسرتر مطالعراتی جدیردی  فرصتی برای اثرگذاری در ایم اندیشه

شود نسبت منطقی  ختات ایم پژوهش پیشنهاد می  جویان ایجاد کند. برای حسم برای ح 
بررسی  ای مقایسهو ... به صورت  «شرک» ،«کفر»در دیگر مفاهیم نزدیا به هم، مانند 

ترشدنِ تمایز و تشابه بیم ایم دو اندیشه فرصرت بهترری بررای شرناخت  شود تا با روشم
 یا تأثیر در آنها فراهم آید. های پیرو و نحوه نفوق تر جریان عمی 
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 ها نوشت پی
                                                 

 .  س111 :ماطده؛ 52 :آل عمران   «توفنی مسلماب ». 1

سْلَاتِ . »2 دو أَخْبِرْنی عَمِ  الْإِ حَما ی اللرهو عَلَیرهِ وَ ؛ قَالَ: یا مو ولو اللهِ صَلا مَ  قَالَ رَسو سْرلَاتو أَنْ تَشْرهَدَ أَنْ لَا إِلَرهَ إِلاا اللرهو وَ : سَرلا أَنا  الْإِ
ولو  ا رَسو دب حَما ی اللهو عَلَیهِ و مو مَ، وَ  اللهِ صَلا سَلا لَاةَ، وَ  ََ قِیمَ الوا کاةَ، وَ  تو ؤْتِی الزا وتَ رَمَتَانَ، وَ  تو تَحو ا الْبَیرتَ إِنِ اسْرتَطَعْتَ إِلَیرهِ  تَوو

، وَ  ؛قَالَ: صَدَقْت ؛سَبِیلاب  هو هو  قَالَ: فَعَجِبْنَا لَهو یسْأَلو قو یمَانِ قَالَ: فَأَخْبِرْنِی عَمِ ا ؛یوَدِّ ؤْمِمَ بِاللرهِ، وَ  ؛لْإِ بِرهِ، وَ  مَلَاطِکتِرهِ، وَ  قَالَ: أَنْ تو  کتو
لِهِ، وَ  سو ؤْمِمَ بِالْقَدَرِ خَیرِهِ وَ  الْیوْتِ الآخِرِ، وَ  رو هِ  تو  . «قَالَ: صَدَقْت ؛شَرِّ

وا أَسْلَمْنَا وَلَ . »3 ولو کِمْ قو وا وَلَٰ ؤْمِنو رْ لَمْ تو اۖ  قو عْرَابو آمَنَّ
َ
مْ قَالَتِ الْأ رولَهو لَا یَلِرتْکو رهَ وَرَسو وا اللَّ طِیعو إِنْ تو مْۖ  وَ وبِکو لو یمَانو فِ  قو رِ الْإِ ا یَدْخو مَّ

ور  رَحِیم   هَ غَفو ا ۚ إِنَّ اللَّ مْ شَیْئب  «.  مِمْ أَعْمَالِکو

هو الْقَلْرو وَ  وَ . »4 سْلَاتِ فَإِنا أَصْلَهو  أَصْلو اهِرو بِخِلَافِ الْإِ هو الْعَمَرو الظا اهِرو وَ  کمَالو  «.  کمَالَهو الْقَلْرو  الظا

إنما کانتا رکنا واحداب مع أنهما مم شرقیم لأن العبرادات تبنری  أَنا محمداب رسول الله رکم واحد و شَهَادَةو أَن لا اله إِلا اللهو وَ . »5
 «.  علی تحقیقهما معاب 

 «.  سبعون شبعة و هو بتع عمر بالجوارح و قول باللسان و إعتقاد بالقلر و»فی الشرا  . و6

ر ... و اب هم بیم بیم، فقالوا: إن الأعمال أیت مذهر أهر السنة والجماعة و. »7 کفا فَسا   لا مو  إمامنرا و لا بد منها، لکمّ تارکها مو
ا، لکنه اهتم بها و ضَ علیها، و إن لم یجعر الأعمال جزءب  «.  ساریة فی نماء الإیمان اب جعلها أسباب حرا

 است.   تیمیه تقسیم اسلات به تکوینی و تشریعی یافت نشده . در کلات ابم8

ا وَ کَرْه». 9 رْضِ َ وْعب
َ
مَاوَاتِ وَالْأ ونَ  اب وَ لَهو أَسْلَمَ مَمْ فِی السا  .  س83: آل عمران  «وَ إِلَیهِ یرْجَعو

ذِی أَوْحَینَا إِلَیا وَ . »10 ا وَالا وحب ی بِهِ نو یمِ مَا وَصا ینَا بِهِ إِبْرَاهِیمَ وَ مَ  شَرَاَ لَکمْ مِمَ الدِّ وسَی وَ  ا وَصا یمَ وَ  مو روا الردِّ لا  عِیسَری أَنْ أَقِیمو
مْ إِلَیهِ  وهو شْرکِیمَ مَا تَدْعو رَ عَلَی الْمو وا فِیهِ کبو قو    .«تَتَفَرا

 و عیسی همان مسیحیت است.  ،. مانند اینکه شریعت موسی، همان یهود11

 . جزطیت عمر برای ایمان. 12

 ماز. . مانند ترک ن13

 . نه در اصر ایمان.14

 «.  أخص مم جهة أصحابه مم الإسلات و ]الإیمان[ أعم مم جهة نفسه، و. »15

 لذلا ترک النبی صلی اللره علیره و فالأحکات الدنیویة معلقة بظاهر الإیمان لا یمکم تعلیقها ببا نه لعسره أو تعذره؛ و. »16
 «.  سلم عقاب أناس منافقیم مع علمه بهم

 الإیمان مع الإسلات، جعر الإسلات هو الأعمال الظاهرة: الشهادتان، والولاة، والزکراة، والوریات، والحر . و فلما قکر. »17
 «.  رسله، والیوت الآخر کتبه، و ملاطکته، و جعر الإیمان ما فی القلر مم الإیمان بالله، و

کرذا إقا قکرر  ظراهرة، و ت مم أعمال با نة وفإقا قکر الإیمان وحده دخر فیه الإسلات لیوبح الإیمان هو مجموا ما تقد. »18
 «.  الإسلات وحده دخر فیه الإیمان فیوبح الإسلات هو مجموا ما تقدت

فإقا أ ل  أحدهما شمر الآخر، ... یعنی والإیمان داخر فی قلا، أما إقا جمعراب فرإن الإسرلات هرو الأعمرال الظراهرة، . »19
کما فی حدیث جبریر، لما سأل النبی عم الإسرلات والإیمران، فسرر لره النبری والإیمان هو الأعمال البا نة، إقا جمع بینهما 

 «.  فسر له الإیمان بأمور با نة الإسلات بأمور ظاهرة، کالشهادتیم والولاة والزکاة والویات والح ، و

 «.  إقا اجتمعا افترقا لأنه إقا أفرد شمر الإیمان، و. »20

 «.  القلوبوإقا قکرا جمیعاب صار الإیمان یتعل  ب. »21

فرد الإیمان شمر جمیع مساطر دیم الإسلات مم الاعتقاد والعمر و. »22  «.  إقا أو
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الدکتور محمد بم إبراهیم العجلان، تحقی : ، التسیینیبس. 1420  احمد بم عبد الحلیم، ةتیمی  ابم .15
 مکتبة المعارف للنشر والتوزیع، الطبعة الأولی. :الریاض
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لریاض: دار محمود أبو سم، اتحقی : ، الإیسةنواااسطس. 1422  احمد بم عبد الحلیم ة،تیمی  ابم .16
  یبة للنشر، الطبعة الأولی.

، تحقیر : محمرد عزیرر السجسوعبوالخةمسبو،زةمعوالسسةئ . س1424  احمد بم عبد الحلیم ة،تیمی  ابم .17
 بکر بم عبد الله أبو زید، مکة: دار عالم الفواطد للنشر والتوزیع، الطبعة الأولی. :شمس، إشراف

عرامر الجرزار، دار  ، : أنور البازیحقت، جسوعوالفتةایم .س1426  احمد بم عبد الحلیم ة،تیمی  ابم .18
 الوفاء، الطبعة الثالثة.

، تحقی : محمرد عزیرر السجسوعبوالمةمنبو،زةمعوالسسةئ  .س1432  احمد بم عبد الحلیم ة،تیمی  ابم .19
 بکر بم عبد الله أبو زید، مکة: دار عالم الفواطد للنشر والتوزیع، الطبعة الأولی. :شمس، إشراف

 . نا جا: بی بی،واسیسةنوالربیم. ستا بی  احمد بم عبد الحلیم ة،تیمی  ابم .20
شلملو .سترا  بری م برم فهرد برم حمردیم، عبد الله بم عبد الرحمم بم عبد الله بم إبراهیابم جبر .21

 .ةیة الإسلامکغها موقع الشبیة قات بتفریتاب: دروس صوتک، مودر البی ةوالطحةایالیة
 ، موقع الأکادیمیة العلمیة.اصولو لا ب الفس. تا  بی بم عبد الوهاب، محمدا .22
الررحمم الأ ررت،  ، المحق : صالح برم عبردمسةئ و تةایوا تا بس.  بی بم عبد الوهاب، محمدا .23

 جامعة الأمات محمد بم سعود. :الریاضالرزاق الدویش،  محمد بم عبد
،  ولأ وصةلحوالیمیسی حسةئ و ضیلبوالشیخومحسومجسوعو تةایوا .س1413عثیمیم، محمد بم صالح  ابم  .24

 دار الثریا، الطبعة الأخیرة. ،دار الو مجا:  بیترتیر: فهد بم ناصر بم إبراهیم السلیمان،  جمع و
]لقاءات کان یعقردها الشریگ بمنزلره  لةةءوالبةبوالسفتول .س1421عثیمیم، محمد بم صالح  ابم  .25

 نا. جا: بی ، بیهر[ 1421صفر  14وانتهت فی الخمیس  1412کر خمیس. بدأت فی أواخر شوال 
 .الطبعة الرابعةدار الثریا للنشر، جا:  بی، شملو لا بوااصولو.س1424عثیمیم، محمد بم صالح  ابم  .26
الل حةوالسضلیبو لووعةل وأهل و  شملوالیةی ةوالسفةحینیب .س1426عثیمیم، محمد بم صالح  ابم  .27

 دار الو م للنشر، الطبعة الأولی. :الریاض، الفمقبوالسمضیب
تحقیر : ،  تحوذیوالجلالواالإکلمافولأشلملولأللولوالسلماف .س1427یمیم، محمد بم صالح  عثابم  .28

 المکتبة، الطبعة الأولی.جا:  بیصبحی بم محمد رمتان، 
 دار الثریا للنشر.جا:  بیشرح الأربعیم النوویة،  تا الفس.  بی عثیمیم، محمد بم صالحابم  .29
 .نا بیجا:  بی، ئ وللیمیسی کتبواوحسة.وتا بس  بیوعثیمیم، محمد بم صالحابم  .30
لأ وحنب و ووامةفوأحس وسالسسةئ واالمسةئ ؛والسمایبوع وا .س1416الله بم سلمان   احمدی، عبد .31

 ، ریاض: دار  یبة.الیةی ة
باکسرتان: دار ، شملوالسةةص و لووعللموالرللافس. 1401 سعد الدیم مسعود بم عمر  ،التفتازانی .32

 الأولی. الطبعة ،المعارف النعمانیة
الررحمم عمیررة،  ، تحقیر : عبردشملوالسواقف .س1997لجرجانی سید شریف علی بم محمد  ا .33

 .یولالطبعة الادار الجیر، بیروت: 



 

 

ش
پژوه

 
نامه 
 

ب کلام
مذاه

ی، 
سال
 

چهارم
 ،

ش
ماره 

5 ،
بهار و تابستان 

1402
 

130‌

 مکتبة ایشی . :إستانبول، ال ححوالسنیبو ووالمدوعلووالوهةلأیب تاس.  بی دحلان، احمد زینی .34
نواسقةایل و لووالرشة وع وحةةئقوغوام والتنزی واوعیو .س1407زمخشری، محمود بم عمر   .35

 .الطبعة الثالثة، بیروت: دار الکتر العربی، ای أازوهوالت
، تحقیر : سرعید منردوب، استةةنو لووعللوفوالةلمآن .س1416الرحمم بم ابی بکر   سیو ی، عبد .36

 .الطبعة الاولی: دار الفکر، بیروت
فْسِلیمِولیَذْبُوالنَّسِیمُومِْ ومَجَةلِسِواا .س1426م محمد  ب یمالشنقیطی، محمد الأم .37 نْةِیطِووِ لووالتَّ ، لشَّ

 دار عالم الفواطد للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة. :مکة المکرمةالمحق : خالد بم عثمان السبت، 
 :المدینة المنرورة، حرستهومنهجوالتشمیعوالإسلامووا تاس.  بی الشنقیطی، محمد الأمیم بم محمد .38

 .الجامعة الإسلامیة، الطبعة الثانیة
: بیرروت، المحق :  ه عبد الرؤوف سرعدمیةلمواصولوال ی ،و تاس.  بی مد بم عمرفخر رازی، مح .39

 دار الکتاب العربی.
دار العاصرمة،  :، ریراضالسلخصو لووشلملوکتلةبوالتوحیل  .س1422الفوزان، صالح بم فوزان   .40

 الطبعة الأولی.
ؤسسة الرسرالة، مجا:  بی ،اعةنبوالسستفی ولأشملوکتةبوالتوحی  .س1423الفوزان، صالح بم فوزان   .41

 الطبعة الثالثة.
: ریراض، التیلیةةتوالسختصمةوعلوومت والیةی ةوالطحةایلب تا الفس.  بی الفوزان، صالح بم فوزان .42

 دار العاصمة للنشر والتوزیع.
 مکتبة الرشد.جا:  بی، حصولوالسأمولولأشملو لا بوااصولتا بس.   بیالفوزان، صالح بم فوزان  .43
 نا. جا: بی ، بیمجسوعو تةایو ضیلبوالشیخوصةلحولأ و وزانتا جس.  ی بالفوزان، صالح بم فوزان  .44
عرالم میرتهری،  ، تحقی : محمرد بردرالجةمعوسحرةفوالةمآن .س1962قر بی، محمد بم احمد   .45

 قاهرة: دار الکتر الموریة.
، المحق : محمد بردر عرالم  ی والبةحیوعلووصحیحوالبخةحی .س1426کشمیری، محمد انور   .46

 الطبعة الأولی. ،دار الکتر العلمیةروت: بیالمیرتهی، 
لمجموعة الأولی و الثانیة، ، ا تةایواللجنبوال ائسب تاس.  بی اللجنة الداطمة للبحوث العلمیة والإفتاء .47

 ،رطاسرة إدارة البحروث العلمیرة والإفتراءریراض:  ،ترتیر: أحمد بم عبد الرزاق الردویش جمع و
 الإدارة العامة للطبع.

 ، تحقی : فرتح اللره خلیرف، اسرکندریة: دارکتةبوالتوحی  .س1406 م محمد محمد ب ،ماتریدی .48
 الجماعات الموریة.

دار بیروت: ، المحق : محمد فؤاد عبد الباقی، صحیحومسلم تاس.  بی مسلم بم حجاجنیشابوری،  .49
 .1، جإحیاء التراث العربی

 


